
 
 
 
 
 

   ادبی ۀسه گونه ترجم
 گتسبی بزرگموراکامی از  ۀبا نگاهی به ترجم

 فر علی خزاعی
 

دانشک همکاران  از  ماهانهدجمعی  جلسۀ  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  ترتیب  ۀ  ای 
ند با عنوان «هزار و یک شب رمان» و قرار است در هر جلسه رمانی را بحث کنند. اداده 

از برای جلسۀ اول،  .  اندشروع کردهو از رمان گتسبی بزرگ  بحث را از ادبیات آمریکا  
را  مۀترجبود  مندان خواسته شده  علاقه رمان  این  از  امامی  هم .  بخوانند  کریم  بنده  از 

ر زیر از آنچه دبه مدت ده دقیقه صحبت کنم.  این کتاب  ترجمه    دربارۀ بود    خواسته شده
 نرانی بنده در این جلسه است.  گذرد، متن سخنظر شما می

 
و نه    گتسبی بزرگ کنیم، یعنی ترجمۀ  صحبت می  گتسبی بزرگ در این جلسه ما داریم دربارۀ  

که چنین آناصل است حال  همان که این ترجمه  ایم  گذاشتهفرض را بر این  گویا  اصل اثر و  
شکل متفاوت    یدر تاریخ و جغرافیا و فرهنگ  گتسبی بزرگ ست. به چند دلیل. دلیل اول اینکه  نی

 به شکل دیگری    لذا در آن فرهنگو  گرفته  
ً
 فهمیده و سنجیده میطبعا

ً
شود. آثار ادبی معمولا

این وابستگی    گتسبی بزرگ های جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی دارند، ولی در  چنین وابستگی
مریکایی دانست.  آهای  ترین رمانییتوان یکی از آمریکاا میتاحدی که آن ر  بسیار بیشتر است

و ترجمه  تفاوت   اجتنابمیان اصل  بناپذیر است و خوانندهالبته  دلیل نمی  ه ای که  تواند هر 
اصل اثر را بخواند و مجبور است به خواندن ترجمه اکتفا کند، ناچار است این محدودیت را  

با کسب اطلاعاتی دربارۀ زمینه تاریخی و فرهنگی داستان تا حدی بر این محدودیت  بپذیرد و  
تاریخی و فرهنگی آن بخواند مثل این   را بدون درک زمینۀ  گتسبی بزرگ غلبه کند و گرنه اگر  

است خوانده  را  ملودرام عشقی  یک  که  اینج  است  در  دچون  با  ما  بگ  وا  رو  هروب   زرگ تسبی 
نگی و  ز بافت فره ه اداشدخوانندگان و منتقدان اصل اثر و یک گتسبی ج  یک گتسبیِ هستیم،  

شده در زبانی دیگر. بنابراین نباید تعجب کرد که گتسبی برای خوانندگان  تاریخی خود و روایت
 ای ادبیات یک معنی داشته باشد و برای خوانندگان معمولی یک معنای دیگر.  حرفه

 را به  گتسبی  ما ترجمۀ  زبان است.    ۀلئت مساز دلیل اول نیستر  اهمیت ر که کماما دلیل دیگ
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قرار است شبیه تصوری آرمانی خوانیم و دو زبان اصل و ترجمه گرچه در زبان فارسی می
دانیم که همیشه چنین نیست و  ثیری مشابه بر خواننده ایجاد کنند ولی میأهم باشند یعنی ت

می ترجمه  پیچیدۀ  حوزۀ  وارد  که  زبانی  مترجم  همهٔ شویم.  اینجاست  ذوق  و  توانایی  نه  ها 
 یکسانی دارند و نه تصور یکسانی از عمل ترجمه.  

ای است که به لفظ نویسنده  ادبی بیشتر نداریم. یک نوع ترجمه  طور کلی، دو نوع ترجمهٔ به
اول، مترجم سعی  نوع  در  که به روح اثر وفادار است.  ای است  وفادار است و یک نوع ترجمه

  های نویسنده نزدیک بشود و ابتکارکلمات و تعبیرات  کند تا حد امکان و با دقت تمام به  می
از خود نشان ندهد  ب  پذیرد که ترجمهٔ داند و میمی  . چنین مترجمیزبانی  زیبایی  ناچار  ه او 

 با لذت همراه  ادبی متن اصلی را نخواهد داشت و خوان  زبانی و جاذبهٔ 
ً
دن ترجمه هم لزوما

و    ه در سطح کلان متنککند نه در سطح خرد واژگان بلنیست. در نوع دوم، مترجم سعی می
تا حد لزوم، ترجمه اثرگذار داشته با حفظ دقت  اثر زبانی زیبا و  ای خلق کند که مثل اصل 

گاهانه و براساس فرضیاتی درباب ترجمه صورت   این دو نوع ترجمه آ باشد. توجه کنید که 
 گیرد.  می

 ترجمه  ادبی    برای ترجمهٔ روش سومی هم    در ایرانالبته  
ً
خاص  شاید  وجود دارد که  و کلا

عامیانه ترجمه    یبیانبه  و محدودیتی نیست.    تابع هیچ قانونچون ترجمه در ایران  باشد  ایران  
تواند هر اثری را ترجمه کند یا  هر کس میدر ایران مثل یک دیزی است که درش باز است.  

دارد.   بستگی  ناشر  و  مترجم  انصاف  به  فقط  کند.  گاهانه  منتشر  آ مترجم  سوم،  نوع  این  در 
ثیر أتواند سبک و تنمی  ندارد ولازم را  کند، چون توانایی و ذوق زبانی  روشش را انتخاب نمی

   کند. نظیر منتقل مینظیربهخاصی ایجاد کند بلکه فقط کلمات نویسنده را 
داریم. یک  هم  ایران از هر دو نوع ترجمه    درادبی داریم و    دو نوع ترجمهٔ طور کلی  بهپس  

بیشتر.   نوع  یک  کمتر  ترجمهالبته  نوع  نمیبعضی  را  راحت  ها  نوع  شود  آن  یا  نوع  این  در 
کریم امامی از گتسبی ۀ  ترجمشود.  آنها دیده میچون عناصری از هر دو نوع در  بندی کرد  دسته

امامی   آقای  است.  اول  نوع  از  ترجمه  نویسندهٔ بزرگ  است    بااینکه  خوبی  براساس  بسیار 
بار  گتسبی  ه داشته  دی که به روش ترجمااعتق خود    در ترجمهٔ هم که  را ترجمه کرده و چند 

 های برای نوشتن ترجمهکرده است.  ترجمه را حفظ    عاین نو  باز خطوط کلیتجدیدنظر کرده  
اول  لازم است:  شرط  دو    کمدستنوع دوم   و  شرط  ترجمه  نوع  این  به  به  گردناعتقاد  نهادن 

بان  ی به زۀ ادبیات خارجداشتن توانایی زبانی و ذوق ادبی. ترجمشرط دوم  اقتضائات آن، و  
ترجمه با  مترجمان  و  است  دوم  نوع  از  موارد  غالب  در  خود انگلیسی  زیبای  و  خلاق  های 

سبکمی و  کوشند  کنند  خلق  نویسنده  سبک  معادل  ادبی  به  ی  و  زبانی  ارزشی  ترجمه  زبان 
   بخش تبدیل کنند. ای لذتببخشند و خواندن ترجمه را به تجربه
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به زبانی غیر از فارسی    گتسبی بزرگتر شدن صحبتم مایلم به تجربۀ ترجمۀ  برای روشن
همراه شود که با آفرینش ادبی  ای تلقی میادبی در سطح جهان کاری حرفه  ترجمۀ  اشاره کنم. 

ترجمهٔ   است زبانی که  دلیل چالش  به  بزرگ  نویسندگان  لذا طبیعی است که برخی  ادبی    و 
وی  ه فرانسروا بکنند. برای مثال گتسبی بزرگ را آندره مو  کند به این کار گرایش پیدا ایجاد می
ک ژاپنی.  ترجمه  به  موراکامی  هاروکی  و  مرده  در  انگیزه مفصل    ١ایقالهموراکامی  از  از  اش 

هایی از این  اش صحبت کرده است. فکر کردم بخشتسبی بزرگ و نیز از شیوۀ ترجمهگ  ترجمۀ
موراکامی که    تجربهٔ را برایتان بخوانم تا به درک بهتری از نوع دوم ترجمه ادبی برسیم.  قاله  م

است    نویسندهٔ خود   مبزرگی  انتزاعی  و  نظری  حرف  هزار  از  و  است  روشنگر  ثرتر.  ؤبسیار 
  لازم برای ترجمۀ   بوده و این عشق انگیزهٔ   گتسبی بزرگ گوید که عاشق  میدر آغاز  موراکامی  

 این اثر را به او داده است. 
 

ب  ی یتا جا  چهل خاطر دارم،  ه که 
ً
گفتم رسیدم می می که    بودم به هر کس که  ساله  حدودا

دانم چه شد که  ... اما نمی ساله که شدم گتسبی بزرگ را ترجمه کنم  خیال دارم شصت
بنابراین سه سال قبل  ..  .  شودتر میروز برایم سختسالگی شدن روزبهدیدم منتظر شصت

مواقع فراغت   از موعد، تصمیم به ترجمه آن گرفتم. در ابتدای کار به خودم گفتم فقط در
و با سرعتی که    کنم، ولی همین که کار را شروع کردم نتوانستم کنارش بگذارم ترجمه می 

نمی را  یکفکرش  را  کتاب  کل  بود  باقی  من  انرژی  تا  حالت کردم  کردم.  ترجمه  نفس 
  را باز کند اش  هدیهبرسد و  تولدش  روز  قرار است تا هر چه زودتر  ای را داشتم که بی بچه 

یک  ترجمه کنم.  گی  سالسن شصترا در  کتاب  رفته بودم  به چند دلیل تصمیم گ]  ... [
وانم کار را کنم که بتپیدا می  مهارت زبانی   قدرکردم تا آن موقع آن دلیل این بود که فکر می
طوری که  ام تا حد امکان دقیق و کامل باشد به ست داشتم ترجمه درست انجام بدهم. دو

 حسرت نخورم 
ً
نظر از کیفیتشان مرا اقناع های گتسبی صرف یک از ترجمه هیچ] ...[ بعدا
 نظرم را دربارۀ ترجمه ممن مع  ]...[  کرد نمی 

ً
آورم ولی قدر صریح بر زبان نمی ها اینولا

این کتاب حاضرم اعتبار خود را گرو    دربارهٔ کنیم و  داریم دربارۀ گتسبی بزرگ صحبت می
می  کردم.  ترجمه  شخصی  سطحی  در  را  گتسبی  دیگر،  عبارت  به  آن بگذارم.  خواستم 

که  طوریه کنم بتصویری را که از گتسبی در ذهنم داشتم به زبانی ملموس و واضح تصویر  
بتخوانندگ  رنگ ان  نیزهاوانند  و  متمایز  شخصیت  ی  و  پیرنگ  و  روایی  پردازی سبک 

برای رسیدن   فرد رمان را تصور کنند و فضا و عمق احساسی داستان را درک کنند. منحصربه 
خواننده ایجاد  ای مبهم بود و یا این حس را در  به این هدف سعی کردم هر چیزی را که ذره 

نفهمیده است حذف کنم. همیشه احساس میمی را  انگار چیزی  که  ترجمه  کرد  کردم 
 یک عمل آمیخته به محبت است.  

ً
نظیر کلمات  هدف مترجم نباید به یافتن کلماتی  اساسا
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اگر ایماژهای نویسنده در ترجمه روشن نباشد اندیشه و احساس .  محدود شودنویسنده  
از دست میاو   ترجمه  مورد  در  در   سرود. 

ً
ب گتسبی مخصوصا امکان  تا حد    ا عی کردم 

فراز از متن را تا حدی که    سعی کردم معنی هر  .داشته باشم  آمیزمحبترفتاری  نویسنده  
هایی وجود دارد شه محدودیتوشن در ژاپنی بیان کنم. البته همیدر توانم بود به زبانی ر

 ام را کردم.توانم بگویم نهایت سعی ت میئ لی به جرو
 

 گوید: دهد و پس از آن میاش به گتسبی بزرگ را توضیح میموراکامی سپس دلایل علاقه
 

ی چند لایه  زبانتوصیفاتش در حد کمال است،  این رمان با مهارت تمام طراحی شده،  
فرد   ، و برای درک ارزش واقعی آناست  با ظرافت احساسات را به تصویر کشیده  و  دارد  

که    خط به زبان انگلیسی بخواند. فیتزجرالد استاد سبک است و زمانیبه باید آن را خط
ناچار بسیاری از ه ساله بود و در اوج هنر خود. مترجمان ژاپنی ب۲۸این رمان را نوشت  

هایشان منعکس کنند و برخی از نکات را هم اند در ترجمه نتوانستهنکات ظریف رمان را  
 حذف کرده

ً
برای فردی با  متنی با این ظرافت سبکی  فهم  صادقانه باید بگویم    ]...[  اندکلا

کنم خوانندگان ژاپنی به این دلیل است که تصور می] ...[ انگلیسی محدود مشکل است
کم براساس واکنش کسانی  اند. دستارزش واقعی گتسبی بزرگ را متوجه نشده  وقتهیچ

ای تا حدی با جهان ادبی ارتباط  اند (اکثر این افراد از جهت حرفهصحبت کردهکه با من  
و پشت این هستم  توانم بگویم که درمورد دریافت گتسبی بزرگ در ژاپن بدبین  دارند) می

من به سلامت از این    کنم که ترجمهٔ ادعا نمیبدبینی مانع هولناک ترجمه قرار دارد. من  
گاه نیست و به   من از مشکلات ترجمهٔ کس به اندازۀ  نع عبور کرده است. هیچما گتسبی آ

شود ولی مگر می ] ...[ کنم ترجمۀ من هم خالی از اشکال نیستهمین دلیل اعتراف می
 ؟  رد کترجمه بدون نقص  کاری به این زیبایی را 

کردم موقع ترجمه فراموش کنم قبل از اینکه گتسبی را ترجمه کنم همیشه سعی میتا 
لباس سیاه  در روی صحنه  گردانی که  خواستم مثل عروسک می  که نویسنده هم هستم.

کردم آنچه اهمیت دارد وفاداری به نویسنده ی باشم. تصور می ئ پوشیده درمتن ترجمه نامر
این   ولی  بود  دخیل  ترجمه  کار  در  حدی  تا  من  بودن  نویسنده  که  است  درست  است. 

گاهانه.  طور طبیعی اتفاق می دخالت به  گتسبی حکایت    اما ترجمهٔ افتاد و نه با قصدی آ
ام نهایت استفاده را بکنم. نویسندگی  . از همان آغاز سعی کردم از تجربۀدیگری داشت

جای تعبیرات هودم بمنظورم از این حرف این نیست که آزاد ترجمه کردم یا از تعبیرات خ
دگی ننویسهای مهم، قدرت تخیل  نویسنده استفاده کردم. منظورم این است که در لحظه 

را ب لغزندۀ بخش کار گرفتم.  ه خودم  را که معنی   های  بود یک رمان  شناسایی    یک به گریز 
می چگونه  را  بخش  این  بودم  نویسنده  جای  من  اگر  پرسیدم  خودم  از  و  نوشتم.  کردم، 
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یک  به یکهای زیبای آن را  برگ بررسی کرده و  های رمان را  تنه سخت و شاخه موشکافانه  
عقب  میتشریح   گامی  ضروری  مواقع  در  و  وسیعمیکردم  منظری  از  تا  به  گذاشتم  تر 

اگر به هر طریق کشیدم.  میلفظ دست  به ترجمه دقیق و لفظ   نگاه کنم و از شیوۀ   ترجمه 
توانستم قدرت نثر فیتزجرالد را منعکس کنم. نمیخواستم گتسبی را ترجمه کنم  دیگر می

برای اینکه بتوانم به جان رمان برسم مجبور بودم به درون قلب آن فرو بروم و فقط در این 
 صورت ممکن بود که گتسبی در ترجمه شکوفا شود.  

خواستم گتسبی به روایت موراکامی را بنویسم چندین هدف داشتم که وقتی می
را به یک    ین بود که گتسبیام  اولین هدفجمه نامید.  توان اصول بنیادی این ترمیآنها را  

  ١٩٢٢در سال  وقایع آن  نوشته شده و    ۴١٩٢داستان مدرن تبدیل کنم. این اثر در سال  
افتاده، نگارش    اتفاق  زمان  از  سال  هشتاد  از  بیش  میبنابراین  دلم   ] ... [   رد گذآن 

 فقطبنابراین  ها تلقی کند.  کلاسیک  خواست خواننده آن را اثری کلاسیک مثل بقیهٔ نمی
دانستم، حفظ را که ضروری میعبیرات خاص آن دوره  اصطلاحات قدیمی و ت آن تعداد  

خواستم چنین به . میکاستمش  ابوی قدیمیورنگاز  یا  کردم  حذف  یا  کردم و بقیه را  
همسایگان  و  خویشان و دوستان  همگی    ردن و تامنیک، گتسبی، دیزی، جنظر برسد که  

گوهای آنها وکنیم. پس گفتکنند که ما تنفس میتنفس میرا    ییهمان هواو    هستندما  
وگو گفتام این است که  آموختهها  که در طول سالهایی  درس یکی از  بود.  باید زنده می

م.  آموخت  گتسبیترجمۀ خود  از  درس را  این  اهمیت دارد.  مان  دادن به رشکلدر  چقدر  
معینی حرکت می در یک چارچوب  اما  گرچه هر شخصیت  تغییکند،  و  ربا   محیط 

در ترجمه  کند.  احساسات و افکارش و در نتیجه طرز صحبت کردنش فرق می  ،شرایط 
باید طوری ترجمه شود که نه پیدا کنند بلکه هر نفسش هم  باید روح  فقط کلماتش 

 گویی حامل معنی است.  
مثل نثر  این  بود.  فیتزجرالد  نثر  ریتم  حفظ  من  دیگر  موسیقی    هدف  قطعۀ  یک 

  آیندبا ریتم این موسیقی به حرکت درمیبه نرمی    و جملات جریان دارد روان  لطیف،  
آن ساقهٔ ک  ]... [ مثل  افسانه  لمات  بهای بیلوبیای  اوج میآسوی  وقفه  گیرند و سمان 

را  باخ  خواننده  مینیز  منط  ]... [   برندود  مثل  اصولی  اینجا  یکدستی  در  و  دیگر ق 
 
ً
 می  کاربردی ندارد و اصلا

ً
ابهامات   ذاشت. کلمات با همهٔ  کنار گتوان این اصول را کلا

های حامل معانی و اشارات و قابلیتو  شوند  بالا مکیده می  سویی ضمنی بهو معان
تعجب از   مقام مترجمی مسئول با  رگردند. در چنین وضعیتی، دتفسیری مختلف می

ود را خکه  ای  ولی خوانندهدر اینجا ظاهر شد؟  هان  این کلمه ناگم چرا  درسیپخود می
کلماتی هیچ نین  پرسد و از دیدن چالی از خود نمیؤس   چنینموسیقی نثر سپرده،  به  

او  نثر  کند چون  ارد مید  رکاه  چ  لدا فیتزجرداند  طور حسی می. او بهکند تعجب نمی
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به   ]... [گذارد.  یهمتایی دارد و طنین زبان او هیچ چیزی را ناگفته باقی نمزیبایی بی
کنم. اگر این ریتم که زیربنای نثر فیتزجرالد بود تمرکز    حفظتصمیم گرفتم بر  این دلیل  

   ....گرفتندآن ریتم را در ژاپنی بازآفرینی کنم کلمات در جای خود قرار میتوانستم  می
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